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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

هايي كه همراه با موج  قائلند به اين كه عكسيكي از آقايان مشهد

 يك ،واقع عكس نيستاين در: فرمايندمي! ديدنش اشكال نداردباشدتلويزيون 

؟دانم نظرشان تغيير كرده يا نهمي حالا من ن،وقتي نظرشان اين بود

گفت كه يك همچنين چيزي ميكتر احساني آمده بود پيش ما و  دآقاي

 كه اين عكسهايي كه ،ايشان مطرح كرده و خيلي مورد استقبال شباب قرار گرفته

 باشد ىست كه در مرآعكس آن ا،از تلويزيون هست عكس نيست اين موج است

يلي تمايل  ما خبگو بنده به آقاي احساني گفتم برو به ايشان ،و الا آن امواج است

 بدون هيچ ، بله! ببينيم است راداريم عكس مخدره حضرتعالي را كه موج

حساني نپرسيدم كه از اديگر بعد !موج است ديگر....  بدون هيچگونه،مسئله اي

اگر موج است اين آقا  كه : چون قرار بود در سر كلاس بگويد؟اين را گفتي يا نه

!!!شما از خودتان شروع بفرمائيد

 و  گفتم،آقاي آيت االله مكارم شيرازي فتواي ، به ما دادندوز يك فتواييدير

نند باحجاب بروند توامي دختران تركيه چون ن،ه ك، الفاتحه،علي الاسلام السلام

حجاب بروند بخاطر اين كه  بي،سر كلاس دانشگاهحجاب بروند اشكال ندارد بي

كه اگر حجابش را بردارد هم ين  جان من اند،رو مي اگر نروند افراد بي بند و بار

 يعني انكار ضروري من الدين به اين نحو به اين ، ديگر فرقي نداردمثل آن است

 را  حجاب پس،روندميلاابالي  كه چون اگر اينها نروند كسان ،بهانه چرند

توانند ميها بدون حجاب ن همين،آورندمي يك قانون دوباره خب فردا ،بردارند

خواهد مي اين اصلا .... پس فردا؟ بي حجاب بشوند؟فرماييديمچه،مطب بزنند

خواهد بي بند و باري مي استعمار دست، باشد اين كاري به علم ندارديبي حجاب
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 بلكه ! زمان رضاشاه كه بي حجابي آمد علما مثل شما استدلال نكردنددربياورد 

 حالا ،كنيممياع ايستيم و از حجاب حمايت  و دفميباشد گفتند تا پاي جان هم 

 حالا بايد از ايشان ،سفوردهند به حليت ميآيند فتوا ميمراجع آخرالزمان ما 

سوال كرد خب حالا بفرماييد اگر آمدند گفتند شلوار هم نبايد بپوشند چه 

 گفتند حالا اين  آمدند! الانام ما و حجت الاسلام ماذفرماييد حضرت ملامي

شوند مي قشنگتر هم  شد، ديگر موها پيدا را برداشتي خيلي خب حالايسررو

 ايشان درس هتواند بمي استاد هم بهتر !توانند درس بخوانندميهم خيلي بهتر 

 و !شود از طرق ديگري جبران بشودمي اگر هم يك وقتي نمره كم آوردند !دهدب

 خب شلوارتان را ! حالا اگر فردا گفتند نه آقا شلوار هم نپوشيد.همچنين چيزهايي

 دخترهاي مسلمان بي شلوار بروند ،فتدامي چون لااباليها كار به دستشان ،بياوريددر

 عاقبت كساني است كه فتوا به ،ه به علم برسند و علي الاسلام السلام فاتحهك

 از اين فقه پويا ما بسيار بسيار،خيلي جالب،دهند و امثال ذلكميسقط جنين 

 قدر پويا است كه حتي حجاب را هم خيلي مبتهج شديم كه بحمداالله فقه ما اين

.رسدمي هر دم از اين باغ بري ،راي اين كه ديگران باسواد نشونددارد بميبر

 در زمان رضاشاه وقتي كه مسئله بي حجابي آمد چند نفر خودكشي كردند 

شود دست برداشتمياي اصلاً و رضاشاه ديد دارد يك فتنهاز علما و غير علما 

 به مرحوم پدربزرگمان كه مرحوم آقا ...بي پيغام سرتيپآن داستان بي حجا

گفتند كه من تا ميآوردند در بله يكي از يك وقتي از ايشان من شنيدم كه ايشان 

گفتند آن ميهايي هم بلد استفحشدانستم پدرم يك همچنين ميآن روز اصلا ن

لاع پيدا كرديم كه از گنجينه خزانه ايشان ما اطو  برملا شد براي ماروز اين قضايا 

هايي دست اولي كه روي چيزهاي ديگر هم هست منتهي به جايش يعني فحش

گفتند آن روز اصلا روز عجيبي بود من برايم ميدست ندارد را نثار رضاشاه و 
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اي كه در عمر پدرم من ديدم جريان آن روز بود گفتند مهمترين خاطرهميخيلي 

دند در رختخواب و اينها و افرادي كه به كه ايشان با حال مرض كه خوابيده بو

آمدند تا اين ميشدند همين طوري خوابيده ميآمدند ايشان بلند نميديدن ايشان 

دهد كه آن ميزان ميكه وقتي اين آمد اين را گفت ايشان بلند شدند و اين نشان 

عرق ديني و اين حيا و عفاف در اين بزرگان به چه حد بوده و اين فتوا در چه 

 شرع و عفاف شرع و تكليف شرع و ضرورت قرار ،نقطه مقابلي از اين حياء

گيرد واقعا نعوذ باالله كه انسان به اين مسائل برسد اين و چطور آن كسي كه مي

تواند برود مسجد به ميدهد كه زن بدون اجازه حتي با نهي شوهر مييك فتوي 

رسد كه بخاطر اين كه ميخاطر اين كه مساجد خالي نباشد فردا هم اين فتوا 

 خودش را در فورديگران درس نخوانند زن حجاب را بردارد و بي حجاب و س

:معرض ديد مردم و همه مردم قرار بدهد و الحمدالله كه بله گفت

���م�ر ا��م ا��        �� ������� از ا�
 ����ر ز�����
 و ��...�
ر و ��و �� ��� 

شند اگر نداشته اگر خدا را قبول داشته با،د اينها بايد جواب خدا را بدهن

باشند كه راحتند 

بسم االله الرحمن الرحيم

 بين بطراجع به مسئله ارتباط بين حادث و قديم كه از او تعبير به ر

آورند قدم زماني و حدوث ذاتي آن چه كه در ميان افهام جا ميحدوث و قدم 

نمايد از نظر ميز آن مشكل فاصله گرفتن ااز نظر مفهومي افتاده و يك قدري 

 اين است كه هميشه ما در مسئله حدوث توجه به خلق بعد از عدم است ميمفهو
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 از احيان در عدم آن شيء  حينياي ويعني خلق بعد از عدم به معناي تصور برهه

كنيم مثلا فرض كنيد كه الان اين چراغ در مياين را ما به معناي حدوث تلقي 

 اين چراغ خاموش  مدرس بيايندل از اين كه رفقا به ايناين جا روشن شده قب

ين چراغ روشن زند و اميشود اين دگمه را ميبود اولين شخصي كه وارد 

 مفهوم عاميانه خودش كه پس از ظلمت شود و اين معنا معناي حدوث ضوءمي

را دارد هر كسي در حدوث يك همچنين تصوري را دارد كه بعد از عدم يك 

تحقق بشود كه اين تصور عدم در ذهن بيش از تصور وجود جا پديده اي م

گرفته و دليلش هم همين اين است كه ما مدركات خود را از زمانيات انتزاع 

كنيم و اين گذشت زمان و حدوث زمان است كه حقايق را براي ما روشن مي

زمان كنيم كه اين زمان در اين مسئله دخالت دارد در حالتي كه ميكند و خيال مي

فقط يك وسيله و آلت  است براي اين انتزاع و براي اين تصور و تصديقات ولي 

نفس خود مفهوم منتزع و آن حقيقت منتزعي كه متحد با ذهن است آن خارج از 

زمان است يعني ما به واسطه ارتباطي كه با زمان و زمانيات داريم كه نتيجه اتصال 

مثال متصل انتزاعش به  است اين مثال متصل با جسم مادي و شهودي و زماني

واسطه جسم و اجزاء جسماني در بستر زمان خواهد بود ولكن نفس خود آن 

اتصال هيچ ارتباطي با زمان و زمانيات ندارد چون الان آن مثال با بدن اتحاد پيدا 

كرده است و دريچه ورود اين خواطر و تصورات و اتحاد آن و انتزاع آن از اجزاء 

ر ما اين است كه آن انتزاع هم در بستر زمان انجام گرفته است مادي است تصو

در حالتي كه فقط خود اين وسيله و آلت است كه به واسطه زمان و زماني انتزاع 

توانيم بگوييم كه اين مثال خارجي كه ميكند در واقع اين طور ميآن مفهوم را 

تحقق خارجي دارد كه متحد با مثال متصل است آن ميعبارت است از همان مفهو

تحقق مثال منفصل را دارد چون در مثال منفصل ارتباطي با انسان نيست عالم 
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است كه با شخص ارتباط ندارد بلكه مثال انسان با او مرتبط است ميمثال عال

خود اشياء خارجي هر كدام داراي مثال خاص خود هستند هر فردي داراي مثال 

 آن مثال خاص به خود است چه من بهاي مثال خاص به خود است هر شيء دار

برسم يا نرسم تفاوتي در اين مسئله وجود ندارد اين شكلي كه الان شما در اين 

كنيد اين صحن مدرسه با اين حجراتش خودش داراي مثال است ميجا مشاهده 

و آن مثال است كه اين صحن و سرا را نگه داشته آن مثال اگر از بين برود هماني 

بينيد اگر فردا بياييد در اين مدرسه فيضيه يك  آجر مي عالم خواب را كه شما در

كنيد نگوييد آن چه را كه من ديدم خواب بوده و از بين رفته به اين ميمشاهده ن

آجرهاي مدرسه چكار دارد به اين در و ديوار چه ارتباطي دارد به اين صحن 

ن مثال خود آنها وصحرا چه ارتباطي دارد علت براي تحقق خارجي اعيان هما

از ديد ما منفصل است يعني خود مثال اين مدرسه است و است كه متصل با آنها 

يك مثال متصلي است كه علت بقاء اين مدرسه است و آن علت بقاء همان 

كند ميحيات باقي او است كه انسان به واسطه رويت آن به آن مثال اتصال پيدا 

را  اوقات چشمتان باز است اين عكس كنيد در بعضيميبنابراين شما مشاهده 

 حواستان زيراكنيد ميولي شما به مثال اين مدرسه اتصال پيدا نكنيد مشاهده مي

 كه اين دو قضيه بايد ن نكته دقيقي استين جا هما ببينيد ا،يك جاي ديگر است

به معناي كاركردن اعضا موجود چشم  باز بودن ، ارتباط داده بشودبه هم ديگر

 نور وارد قرنيه و شبكيه و  وكندمي چشم باز است اعضا هم دارد كار است الان

چه شود اينها همه هست لذا اگرميشود از آن طرف دارد به مغز متصل ميغيره

كه عكسي بردارند يك نواري اگر از مغز شما بكنيدنيست اما شما حواستان 

ست منتهي  در مغز نقش بسته اساختمانبينند عكس صورت اين ميبگيرند 

كند آن ادراك مبتني بر توجه ميكند يا نميصحبت در اين است كه آيا ادراك هم 
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گوييم ميكند و الا ادراك هم ميهمين كه نفس ملتفت بشود و و التفات است 

زنم تو حواست مي من الان پنج دقيقه است كه دارم حرف ؟حواست كجاست

گويند بچه را ميست اين كه يك جاي ديگر است اين التفات يك مسئله ديگر ا

كه بغل خودش نگيرد بچه را در  بچه را هر شخصي فرض كنيددهر جا نبري

محيط مساعد بايستي قرار بدهيد در جايي كه موسيقي هست بچه نبايد باشد در 

مجالس ذكر و مجالس اهل بيت بچه را ببريد آن جايي كه نماز ميخوانيد بچه را 

 اين كه فرض كنيد كه در عالم خودش است اين بگذاريد آن جا به خاطر چيست

بندد و اين نقش ميآيد و در ذهن او نقش ميصداها و اين ها بدون انتباه او 

گذارد ميآيد تأثيرات خودش را باقي ميدهد بعدا ميآيد كار انجام ميبستن بعدا 

ت  جا و يك مسئله بالاتر از اين مسئله هم هسهرنه اين كه همين طوري ببريم 

بله كه حتي خود آن بچه در آن موقع يك نحوه انتباهي دارد گرچه از نقطه نظر ما 

شود توجه ميكنيم اين توجهي كه الان حاصل ميفهميم و مشاهده نميچيزي ن

شود ميزماني نيست بلكه استفاده از ابزار و آلات است كه اين در زمان واقع 

جيه كه اين توجه نفس در اين خود نفس انتباه يعني توجه نفس به حقايق خار

توجه ،برهه انجام شده ولي نه اين كه حتما بايد اين توجه در اين برهه باشد

 مكان است وخارج از زمان 

بندد اين مياين صورتي كه الان از اين مدرسه در اين در ذهن انسان نقش 

صورت به واسطه اتصال نفس با آن مثال است كه اين صورت در ذهن انسان 

شد پس ميشد اگر نبود انسان ملتفت نميبندد اگر نبود اين نقش بسته نميش نق

 حكم وسيله و آلت را دارد براي رسيدن به آن مثال منفصل كه نفس ،اين صورت

كند و اين صورت مي مثال متصل خود را تقويت ،به واسطه اتصال با مثال منفصل

بخشد بنابراين مي وحدت كند وميخارجي را در آن مثال منفصل با خود متصل 
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شود اعيان خارجي براي ميهيچ چيزي از اعيان خارجي به انسان منتقل ن

خودشان هستند تمام اين اشجار و ابنيه و اين مصالح و همه در جاي خودشان 

كند بلكه انسان به واسطه رويت اين به آن ميقرار دارند هيچ چيزي تغيير پيدا ن

ه با آن هميشه متحد است و به آن مثال ارتباط رسد و آن مثال است كميمثال 

كند پس بنابراين ميكند يعني با همان حيثيت مثالي خودش ارتباط پيدا ميپيدا 

 دخالتي در آن ادراك ،خود اين اشياء و اعيان خارجي از نقطه نظر حدوث زماني

 قضيه  كه ايندارند حالليت براي اين مسئله ان ندارند بلكه اينها فقط جنبه آانس

 اين اشياء خارجي در تحت عليت با آن مثال قرار گيريم كهنتيجه ميروشن شد 

دارند كه آن مثال بايستي ثابت و برقرار باشد و هيچ گاه آن مثال از آن ثبوت يعني 

نه به معناي ثبوت چون خود آن مثال هم داراي مراتب مختلفي است يك مثال 

راي بنا داريم يك مثال براي رشد اين براي زمين قبل از بنا داريم يك مثال ب

اي مثالي متحقق است كه ساختمان داريم يك مثال براي تخريب داريم در هر ثانيه

آن لذا يك مثال نيست،كند ميكند و يا حكايت از تخريب مييا حكايت از رشد 

 اصلا كسي قادر نيست بر اين كه اين ومثال چيست عالم وقت شما ببينيد اين 

 را ارزيابي كند و ببينيد كه به چه كيفيتي و به چه نحوي هست امام عالم مثال

فرمايند ارتباط عالم ماده با اين وسعتي كه دارد ميصادق عليه السلام وقتي كه 

نسبت به عالم مثال مثل قطره اي است كه در دريا است آن وقت ما ببينيم كه اين 

فرمايد الان شما داريد يك ميمسئله از چه باب است كه امام عليه السلام اين را

بينيد ولي اين وجود مادي ديروز ديگر نيست اين وجود مادي ميوجود مادي را 

توانيد تصور بكنيد ميپريروز ديگر نيست ببينيد عمق مسئله كجاست اصلا شما 

 اين وجود مادي كه الان در اين جا در كره ماه در اين جا قرار ،اين قضيه را يا نه

 اگر به اضافه كره ماه هقدار از فضا را اشغال كرده ولي اين كره ماگرفته يك م
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به اضافه كره ديروز و پريروز بود  اگر ،كردميديروز بود چقدر از فضا را اشغال 

اگر به اضافه كره هفته پيش بود چه فضايي را  و كرد ميچه فضايي را اشغال 

بينيد يك كره زهره مي زمين بينيد يك كرهميكرد شما الان يك كره ماه مياشغال 

 كره زهره و عطارد فعلي است آن ،بينيد ولي كره زهره وعطاردميو عطارد 

شود و استمرار پيدا ميحيثيت اتصاليه اي كه در هر لحظه اين كره دارد خلق 

ييدبينيد اين خلق و استمرار او در عالم مثال است حالا شما بياميميكند كه را ن

 تمام اين عالم در بدو و وسط و انتها همه در هر ثانيه و در هر يدببينو يدنگاه كن

 الان كه كره و ماه ديروز را حو استمرار در آن مثال وجود دارداي به نلحظه

 طبعاًبينيد ولي آيا ديروز كره ماه بوده يا نبودهميبينيد الان كره و ماه امروز را مين

خواهد شما آن ميخواهد يا نميد باقي اين بقايش و انتقالش به روز بعد آيا وجو

اي كه اصلا اين از باب ضيق خناق بينيد يعني در هر ثانيهميوجود باقي را كه ن

است ثانيه معنا ندارد يك وجود مستمري اين كرات را به هم وصل كرده مثل اين 

چرخانيد و يك دايره قرمز در ميآتش گرداني كه شما اين آتش گردان را داريد 

بينيد ميكنيد دايره قرمزي وجود ندارد شما يك دايره در اين جا ميشاهده شب م

كنيد كه به صورت يك دايره به خاطر ميو يك اشغال فضا را در اين جا مشاهده 

خواهد در مغز قرار بگيرد با آن سرعتي كه ميعدم انطباق صوري كه از شبكيه 

هم منطبق نيست لذا قبل از دهد چون اين دو با مياين آتش گردان دارد انجام 

اين كه مغز بيايد تجزيه كند صورت قبلي را از صورت بعدي جدا كند بگويد اين 

آتش گردان در اين نقطه به جاي خود همين آتش گردان در يك ميليمتر بعد به 

بكند كه در هر بيست و چهار ثانيه تواند اين كاررا به خاطر شدت ميجاي خود ن

ايد اين انجام بشود واين سرعت از بيست و چهار مرتبه بيست و چهار مرتبه ب

گردد ميبينيد كه دارد ميبيشتر است لذا شما فقط يك حركت دايره قرمز در شب 
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ولي اين دايره تشكيل شده است از نقاطي كه نقاط بسياري كه لذا اگر شما آتش 

يد حالا كنياريد آن نقطه ديگر خطي مشاهده نمگير را در يك نقطه ديگر نگه د

يكخورده بياييد بالاتر خطي نيست يكخورده بالاتر خطي نيست اگر دست شما به 

نحوي باشد كه در  انطباق با اين چراغها ديديد كه فرض كنيد يكي يكي لامپهايي 

شود اگر فاصله بين روشن شدن يك لامپ با ميكه يكي پس از ديگري روشن 

بتواند نه ذهن آدم خنگ سالم ن لامپ بعدي اين فاصله به ميزاني باشد كه ذه

بيند نه ميخدا كه  اگر يكي از آنها اول روشن بشود يكي آخر همه را يك خط 

آن ذهن آدم عادي خب آن ذهن فلان آن يكي بود گفت كه خدا رحمت كند 

ي بود در همدان خيلي مرد بسيار بزرگي بود بله خيلي ألهمرحوم آقا شيخ هادي ت

.مرد بزرگي بود

ين آقا سيد علي لواساني داشت تعريف يكي از آقايان را  ادفعه يك 

كرد خدا رحمتش كند مرحوم آقا سيدعلي لواساني اتفاقا همين آقاي حاج آقا مي

گفتند كه خدا ميموسي شبيري حفظه االله ايشان هم حضور داشتند داشتند بله 

شود كه فوت كرده وميبرم چون جسارت ميرحمت كند مرحوم حالا من اسم ن

بنده خودم سالهاي سال شاگردي ايشان را داشتم و واقعا ايشان حق بزرگي بر من 

اي بود يك نيمچه ديوانهداشتند خدا رحمت كند مرحوم آقا شيخ قدس االله كه 

گفت خدا رحمت مرحوم آقاي فلان نيمچه ديوانه اي آقا سيدعلي لواساني آن از 

 بود خدا گونهل ايشان اينتعريف اولت آن صدر و ذيل اين ولي خب علي كل حا

 ايشان يك وقتي مدرسه مرحوم آخوند همدان درس تألهي مرحوم ،رحمت كند

 يكي از همين لاتها گفتميميداد لمعه  ايشان درس داد آخوند ملاعلي مدرسهمي

و داشهاي همدان كه با ايشان هم يك سابقه سلام و عليك داشت يك روز به 

تدستچيست كهگويد اين ميدستش است بيند يك كتاب ميرسد ميايشان 
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خواني گفت آره گفت انشاءاالله خدا مينت لمعه گفت لمعه گفت با اين سِگرفتي 

رفت سال بعد دوباره اين بيچاره داشت لمعه ميفهم به تو بدهد خوب بفه

لمعهدستت است چه كتابيه بده ببينم گفت اين همان چيه گرفت گفت كه مي

خواني ميود گفت اين همان پارسال است دوباره داري است كه پارسال دستم ب

يك سال است نفهميدي كه اين چه گفته بله گفت كه هنوز يك سال نفهميدي 

خواني خب ديگر از اينها هم هستند ديگر باز هم صد ميگويد داري مياين چه 

دين رحمت به اينها كه اقلا دين پيغمبر را اينها خراب نكردند اينها تيشه به ريشه 

گويد همين است اول و آخر همين مينزدند اين آقايان لات است همين ديگر 

.است ظاهر و باطنش به اصطلاح همين است همينها همين لاتهاي همدان

بوده يكي قا شيخ هادي تألهي گفت در تمام دنيا بگردي فقط يك آمي يك 

ط دو نفر  فقگفت من همه آنها را ديدمميهم مرحوم حاج ميرزا جواد انصاري 

نصاري اينها ألهي يكي هم مرحوم حاج ميرزا جواد ااست يكي آقا شيخ هادي ت

فهمند يعني اينها آن تشخيص نيست خودش صاف است آن لاتي كه ميخوب 

زند ظاهرش لات است اين داخل صاف است طيب ميدارد اين حرف را 

ي بكند ظاهرش خلاف بود ولي درونش درست بود لذا شاه نتوانست با او كار

دهم بلند ميشاه نتوانست او را بخرد شاه آمد به او گفت هر چه بخواهي به تو 

زنم اين ميشو بگو كه فلان كار اين قضيه اين طور است من به سيد تهمت ن

درونش درست بوده بيرونش بله واي به اين كه ما ظاهرمان درست باشد ريش تا 

داي  باطن قهر خوليمرتب و كشند قشنگ مياين جا قشنگ حسابي پارافين 

فلان براي قبرستانشان خيلي عزوجل ظاهرش چون گور كافر پرحلل گور كافر و 

.كنندميچيز 

گويند در روم يك قبرستاني است بعضي از اتاقهايش دو ميليون دلار مي
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ها بعد هم گذارند و اينميها فرض كنيد كه قيمتش است اتاقي كه براي آن مرده

 باطنش قهر خداي عزوجللل ر پرحظاهرش چون گور كاف

گوييم از اينها ميكه ما چه فهمدميبله تا آدم مبتلا نشود به اين افراد ن

فقط در ظاهرا خواستم بگويم ميديگر مسائلي است كه فقط ظاهرا يا غيرظاهرا 

شود ديدم نه مثل اين كه قبل از ظهور هم دارد روشن ميزمان ظهور روشن 

شود عمربن سعد ملعون امام جماعت مياين حقايق برملا شود اين مسائل ومي

مسجد كوفه و كسي كه مورد احترام اهالي است دستش به خون پسر پيغمبر 

دانم چه ميشود ولي آن حربن يزيد رياحي كه پهلوان محله بوده و نميآغشته 

شود اينها ديگر چيزهايي است كه ميآيد و اين طور عاقبت به خير ميبوده آن 

يك مقداري انسان بايد روي اين قضايا فكر كند و به خدا پناه ببرد بعد از نود 

گوييم كه روايت ميآييم ميشويم ميسال نان و نمك امام زمان را خوردن بلند 

يايند و بفرمايند قلم و قرطاس دروغ است و حاشا به ساحت حضرت عمر كه ب

 بقلم و كتاب اكتب لكم شيئا يجر و كلام رسول خدا را كه ايتونكه ان الرجل ليه

جر را كه از گويد كه ان الرجل ليهميلوا بعدي ابدا و آن كلام ياوه لن تض

مسلمات تشيع و عقائد ما هست ما اين را بياييم و انكار كنيم و بعد هم كه توبه 

 بنويسيم كه نه اين مطلب را قبول داريم ايگونهنويسيم در آن توبه نامه مينامه 

خاطر مصالحي بهتر بود كه ذكر نشود در آن جا ايشان نوشتند كه چون وليكن به 

!كندميدشمن سوء استفاده 

رد من يك فاتحه هم برايش  خدا بگويم چكارت كند وقتي كه اين م

 آيا درست است يا ؟شود كه ديگر چه غلطي استمي دشمن شاد ،نخواندم

 شما اين  اگر حالا سني نبود؟ دشمن تراشي يعني چه؟ دشمن كيست،؟نيست

 يعني اين قدر ما بايد ؟ اگر سني در دنيا نبود قبول داشتي؟حرف را قبول داشتي
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بي همه چيز باشيم كه با مقدس ترين از مقدساتمان اين طور بازي كنيم و بعد 

هم براي اين ها شعائري قائل بشويم تعظيم شعائر بكنيم و فلان و هيچ اين 

دهيم ميآيد چنان جر ميه كه مسائل مهم نيست آن وقت سر مولاناي بيچار

و به اين آيد يعني اينگونه ميك به بيرون درچكه روده بزرگ و كوخودمان را 

؟كيفيت است

آيند به فلاسفه و عرفا اين جسارت هايي بي تربيتانه و ميآنهايي كه 

اينها شنيده شد مطلبي راجع به كنند آيا از آنها بر بالاي درس خارج ميادبانه را بي

فقها هستند نبايد بر ساحت او گرد و  چون از؟ين كه همه سكوت كردنديا ا

 علي كل حال ظاهرا از همه مظلومتر اين امام زمان ما است كه به !غباري بنشيند

كند و هر چرندي كه بخواهد ميخواهد ميواسطه اين غيبتش هر كسي هر غلطي 

ري و اگر يك گويد و بحمداالله محفوظ و مصون است از تعقيب و از پيگيمي

بندند او را كسي كه بيايد و اين طور ميهزارم اينها را كسي بگويد به كجا و كجا 

 قرار بدهد و آنها را آزاد بگذارد و ضروري دين را در تمسخرحجاب را مورد 

اين جا خلاصه كنار بگذارد اشكال ندارد ولي اگر يك مطلبي را يك كسي بگويد 

مسائل اجتماعي دخالت نكنند بايد آسمان به زمين كه فلان آقا همين آقا نسبت به 

دوخته شود و ديديد كه چه مسائلي شد خب الحمداالله اينها چيزهايي است كه 

آورد تا به مردم نشان بدهد كه بين كسي كه متصل به ولايت هست و بين ميخدا 

كسي كه منفصل است گرچه مدعي است چه ميزان فاصله است و چقدر بايد 

%ΟèOtβ¢ كه كار به اين جا بكشد تفاوت باشد x.sπt7 É)≈ tãtÏ% ©!$#(#θä↔¯≈ y™r&#“r&þθ�¡9 $#βr&

(#θç/¤‹ Ÿ2ÏM≈ tƒ$t↔Î/«1!$#آيه  عجيبي است بايد به خدا پناه ببريم واقعا به ،اين آيه 
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در انداخت به آن بدبختي را شريح قاضيخدا پناه ببريم آن شب آخر نبود كه 

 در مقابل اميرالمومنين گذاشتمي پا روي حق آرام آرامكه طول ساليان سال بود 

فتوا به  تا اين كه نوبت ،ها بود آمد جمع شد جمع شدو امام حسن ايستادن

 شريح قاضي چه گناهي كرده اصلا گناهي نكرده همين استدلال را آن جا ،رسيد

بينيد چون عمل حسين بن علي برخلاف نظام حكومت است شريح قاضي هم مي

ست ديگر چون اين عمل حسينو مصلحت نظام اخلاف نظام گفت اين  داد فتوا

و بنابراين دفع او باي نحو كان لازم است بن علي موجب اخلال به نظام است

 شريح قاضي و امضاء به همه نشان داد اين هم خط و فتوا راابن زياد برداشت 

ببينيد ، ه حاكم بودهمعاويتا امام حسن و  علي  وعثمانو شريحي كه از زمان عمر 

 مردم را به ؟گوييم ولي اين شريح قاضي بالاخره كيستميما يك شريح قاضي 

تواند مردم را به مي يك طلبه معمولي كه ن،حركت انداختن كه شوخي نيست

 داشته بزرگيمامه ك ريش سفيدي داشته باشد بايد يك عحركت بياندازد بايد ي

اشد والا يكي از شما بلند شود برود باشد بايد يك وجهه اجتماعي داشته ب

گويي آن بايد مردم را به مي هذيان ،گوييميگويند آقا برو پي كارت چه مي

حركت بياندازند تا بيايند پسر پيغمبر را بكشند آن عمر سعدي كه امام جماعت 

مسجد در كوفه است و محل رجوع مردم است بايد راه بيافتد جلو و مردم هم به 

بنده در يك مجلسي كه راجع به تعيين مرجعيت بود در زمان بعد د دنبالش باشن

از مرحوم آقاي حكيم بنده بودم در يكي از اين مجالس تهران رفته بودم پدرم 

در آن جا يكي از و نبود من در آن موقع سنم حدود پانزده شانزده سالم بود 

د كه ما با اين مهمترين عللي كه مطرح بود كه يك فردي را انتخاب نكنند اين بو

توانيم كنار بياييم يعني نه به علميت كار داشتند نه به تقوي كه من پانزده ميآقا ن

 نگاه كن ببيين چه وضعي است كه ما با اين آقا بهتر كردمتعجب ميساله 
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توانيم كنار بياييم مگر نديدي چه كردند آقا مگر نديدي فلان كردند آقا يكي مي

بلند و سفيد و عمامة  ريش ،اهي نان بخوري يا نخوريخوميرو كرد و گفت آقا 

 براي تعيين  شدخواهي نان بخوري يا نخوري اين ملاكمي داشت بزرگ

 آن گنجيه الاسرار درآمد ، شد فحشها شروع شدتماممرجعيت بعدهم وقتي كه 

دانند ميرسد اين مطالب را مياي آقايان اين مطالب را هم بلدند كار به اين جا 

روشن كرد كه آن ديدگاه ما نسبت به را ن روز خدا براي من خيلي مسائلي آخدا 

فرمودند ما قبل از اين ميمسائل عوض شد وقتي كه مرحوم پدرمان رضوان االله 

و از آسمان اهل تقوي هستند كه وارد حوزه قم بشويم تصور ميكرديم همه 

ل علامه طباطبايي  وقتي كه آمديم در قم مشاهده كرديم كه بعضيها را مث،آمدند

،توانند ببرند و بعضيها از شدت خباثت و ظلمتميملائكه بي وضو اسمشان را ن

از كجا است تا به كجا ره  ببين تفاوت ،بر زبان بياورداسمشان را تواند ميانسان ن

شود ميزان مرجعيت هم كم كم مشخص ميكم كم اين مسائل روشن است 

 داراييها محفوظ وكند به خاطر اين كه اموال ميآيد تعيين مرجع ميشود آقا مي

آيند و مي آن وقت اينها استفاده كنندبماند اين بيا و بروها محفوظ بماند اينها 

.اي استآشفتهدانم حساب و كتابي در اين مملكت نيست اين اوضاع مين

 گفتم ؟دهيدمي به ما در آن سايت گفته بودند آقا شما چرا رساله ن

رسد و من به الكفايه موجود ميد دهها رساله عمليه نوبت به ما نبحمداالله با وجو

فرمودند كه اگر جهنم رفتن واجب كفايي مياست مرحوم آقاسيد احمد كربلايي 

،آن مرد بود مرد بود، رسدميست ديگر نوبت به ما نموجود ااست من به الكفايه 

ران براي حصول به  زد به اين اوضاع به آن چه را كه ديگميقهقهه و خنديد مي

زد و وقتي متوجه ميآن قهقهه او به كنند ميدهند جانشان را فدا ميآن جان 

شد و او ميشد كه رنگش سفيد ميشد كه مسئله جدي است آن چنان منقلب مي
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يكردند كه بابا حالا مسئله اي نشده اتفاقميآوردند و سرش را گرم ميرا به حال 

 وقتي مرحوم آقا در اول كتاب توحيد ،كنيمميدرست  مسائل را ، حالانيافتاده

نويسند بايد طلاب اينها را بخوانند و به اين قضايا پي ببرند و بدانند كه ميميعل

 اينها چه كساني هستند بزرگان بودند اينها آنهاچه خبر است قضيه همين است 

ين گونه كساني بودند كه به ولايت وصل بودند چون به ولايت وصل بودند ما ا

ديديم حقيقت همه حقايق خارجيه به مياين خصوصيات را از آنها و مسائل 

اي از حقيقت درآمد و آن سخن مايهگردد هر سخني كه از دهان شماميولايت بر

داشت بدانيد به همان مقدار چون به ولايت وصل بوديد است چون به امام زمان 

همان اگر يك مقداري فاصله وصل بوديد چون او را در نظر داشتيد است به 

 الهي وگرفتيد يك مقداري نفس آمد و خودش را دخالت داد گرچه صبغه ديني 

.باشد

بينيد حرفها عوض شد تصميمها ميآن جدا شديد از  يك مقداري  اما

بينيد يك ميزد الان ميعوض شد اين آقايي كه نيم ساعت پيش اين حرف را 

 نه آقا نكن آن نيم ساعت پيش متصل حرف ديگري زد تو نيم ساعت پيش گفتي

آمدند ميشيطان و خناس خناسها اينها افرادي كه وسوسه بود بعد به واسطه بروز 

دورش خبرهاي جديدي كه براي او آوردند نفسش شروع كرد آن اتصال ولايت 

كند نيم ساعت بعد آقا خب ميسست شد آن وقت يكدفعه همين سوال را از او 

 خناسها  تا زماني كهصميمتان چيست نه عيب ندارد چطوربالاخره حضرتعالي ت

 پاك ، تو را از آن ولايت قطع كنند صاف بوديونيامده بودند تو را وسوسه كنند 

گفتي نبايد اين ميلذا  وقاهت داشت ومتصل بودي براي تو مسئله قبح و بودي 

 آن  مريدهاامان از دستكار را بكني بعد كه خناسها آمدند مريدها آمدند 

 مريدهاي سم دار بعضي مريدها سم دارند ، مريدهاي دم دار،مريدهاي شاخ دار
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بعضي مريدها دم دارند بعضي مريدها شاخ دارند هر كدام اينها به تناسب 

كنند اين طرف آقا اگر اين كار را نكنيم ميآيند شروع ميموقعيت خودشان اينها 

شود اقا اگر آن كار را نكنيم ميشود آقا اگر آن كار را نكنيم آن جور ميگونهاين

بخاطر طرف مقابل كيست اين ،كند حريف كيستميآيد  غلبه ميحريف 

كنند اين ميجدا آيند آدم را از اين ولايت مي شدن است اينها براي جدا؟چيست

كنند ميا سستكنند يميرا قطعريسمان ربط بين قلب و بين ولي عالم امكان 

و ضعيف  يك ريسمان بهشود ميتبديل ضخيمريسمان آن و تراشند ميكم كم 

،شودميبيني حرفها عوض ميتواند قطع بشود بعد ميكوچك شدهنگاميكه

شود و بر اساس ملاكهاي جديد حكم مي ملاكها عوض ،شودميصحبتها عوض 

 حكم جديد كه اصلا آيد بر آن اساسميشود ملاك جديد كه ميجديد صادر 

فهمد و يك ميفهمد مسئله را نميفرض كنيد صد و هشتاد درجه مقابل و اصلا ن

گفت ما رفتيم پيش يك بنده خدايي كه يك قضيه را به او بفهمانيم يك ميكسي 

 بابا آن مغزي كه در سر ،ساعت هر چه كرديم ايستاده سر حرفش نه همين است

فهمم بگو اگر ميو من نميفهمييست كه تو تو گذاشته در من هم گذاشته آن چ

شود بفرماييد مي الهام ،گذاريم روي چشممانميشود خب بفرماييد ميوحي 

 ميزان مغزي كه در سر شما است بيشتر آيا مخلص شما هستيم ،نوكرتان هستيم

فهمند فقط مي هيچ كس از افرادي كه در مجلس هستند نچگونه است كهاست 

براي ) ١حار من استشارما (اي است اين كه فرمودند چه قضيهاين ميفهميشما 

 وحي نيستيم بايد چه كنم بايستي كه از افراد و ما كه متصل به غيب همين است

خواستم بگيرم ميرا قبلا مي خود بنده وقتي كه يك تصميبگيرممشورت 

السلام مواعظ اميرالمؤمنين عليه15 تتمه باب 75بحار الانوار ج -1
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م غيب آيد نه علميآيد نه الهام ميكه گرفتم چكار كردم نه وحي به من ميتصمي

افراد مختلف را در شعب  لذا  اطلاعاتم محدود است مثل بقيه افرادودارم 

 وقتي كه از نقطه نظر ظاهر مسئله با آن چه را كه متفاوت براي تحقيق فرستادم تا

خواهي بكني بكن والا همين طوري ميتشخيص بود يكي درآمد حالا هر كاري 

توانيد از ميجع به فلان قضيه  يك كسي آمده بود كه را.شود حكم كردكه نمي

فلان شخص استفاده بكنيد گفتم نه ايشان چون يك مسئله دارد بنده حرفهاي 

ايشان را قبول ندارم چرا چون مسائل ديدگاهش ممكن است فرق كند افرادي 

بيطرف جريان بايد به دنبال تحقيق در اين جريان بروند كه نظرشان نسبت به اين 

ان هم شند در اين مسائل خودشان قبلا گرچه نظرباشد خودشان دخيل نباش

رود از آن افرادي كه مي؟كندميصحيح بوده ولي دخيل نباشد آدم آن وقت چه 

 اين ،گويد اينميلذاوكندمينه به اين طرف كار دارد نه به آن طرف تحقيق 

جايش درست است اين جايش غلط است اين جايش نقطه ضعف دارد اين 

كند مطلب به دستش ميست انسان من حيث المجموع جمع جايش نقطه قوت ا

امل  حار من استشار در اين جا ششود آن وقت استشاره آن وقت ماميآيد اين مي

.شودمي

ÉöΝèδ پيغمبر فرمودند  راهي كه ö‘ Íρ$x©uρ’ÎûÍ�ö∆F{$#(# sŒÎ* sù|M øΒ z• tãö≅ ©.uθtG sù’ n?tã

«!  آوردي آن نتيجه را به كه به دستفراد آن نتيجه اي مشورت را بكن با ا١4#$

خدا بزن نه به خودت و به ا فراد بگو خدايا من مشورت كردم اين به نظرم آمده 

 دستت را خالي كن چيزي براي درست كن،اگر خلاف اين است خودت بيا 

حتي آن هم كه هست آن را به خدا بده خدايا اين عزم و اين نگاه ندارخودت 

159 ذيل آيه )3 (سوره آل عمران-1
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 من حاصل شده و من كه اين نتيجه را گرفتم به حكم به واسطه امر تو براي

آيد براي انسان مي آن وقت ميزانش را خود خدا ،خاطر اطاعت از امر تو بوده

 انسان تمام درها را به روي خودش كند ولي اگرميكند و تكليف ميمشخص 

ر دارد و بعد هم معلوم بشود كهببندد و بعد هم مدعي بشود كه از همه چيز خب

 درست نيست همه  هيچ كسشود اين كه بگويد حرفچه مياشته خبر ند

. رودصحيح است به بي راه ميزنم ميحرفشان غلط است و فقط حرفي كه من 

كند اين ميصحبت در اين بود كه تمام آن چه را كه نفس به او اتصال پيدا 

 بلكه وجود زماني ندارد، ولي خود نفس آن مثال متصلاتصالش در زمان است

 اشيائي كه شما مشاهده ،جودش فقط يك وجود ثابت است در عالم مثال متصلو

 بود را كه صحبت در اين عرض كردم آن كلام امام صادق عليه السلام كنيد ومي

 من خيال با وسعتي است كه مثال راياهر وجودي را شما تصور بكنيد دكه 

به دريا هم شايد نسبت كنم حتي اين تشبيه امام عليه السلام كه يك قطره مي

فرمايند حالا تمام خطوراتي كه ميكه حضرت نرساند عظمت آن مثال منفصل را 

 از كجاي ،گذرد همه اينها در كجاست همه در مثال منفصل استميدر ذهن ما 

كنيد فكر كه ديگر ميكند كه شما الان داريد اين فكر را ميولي خدا اطلاع پيدا 

ي گيرد آن وقت شما ببينيد در هر ثانيهمير جا نمربوط به ذهن است و آن كه ديگ

اي صدها قضيه دارد در ذهن ما هقدر هر دقي، آيدمييك تصور دارد در ذهن ما 

كند و ميكند جايگاه اين قضايا كجاست خب اين از ذهن ما خطور ميخطور 

دهد كه شماميرود پس چرا شما خبر ميماند اگر ميرود يا مي آيا امارود مي

رسيدم ميديروز فلان تصور را كردي پس چرا وقتي كه من خدمت مرحوم آقا 

تواند بكند اينها فايده اي ندارد من مي اين گونه تصورات را آدم فرمودند كهمي

 گذاشتيم يك تصوري از م دستم را اين گونهديشب اين طوري در خانه نشست
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فقط اين را وم است ارد كف دست ما پس معلگذميذهن من گذشته اين فردايش 

داند بقيه تخيلات و بقيه تصورات اين جايگاه تمام اينها كجاست در مثال مين

است حالا شما برويد به عمق اين قضيه اين مثال بايد چقدر وسيع باشد كه بتواند 

تمام وجودات خارجي اعيان را به استمرارها در خود نگهدارد  اين كره ماهي كه 

اين از اول پيدايشش تا الان و بعد بايد در مثال باشد بينيدميالان شما يكي 

 تمام اين تخيلات تمام اين ،كهكشانش بايد باشد راه شيري و تمام اين صور

اشته باشد اين عالم مثال كه تصورات تمام اين بده بزنها اين چه عمقي بايد د

ال خودش در مجراي مثبرد مگر شخصي كه مي كسي به عمق مثال پي ناندگفتنه

قطره نسبت به دريا باز كم نيست بالاخره دريا محدوديتي دارد آن لذا م باشد تأ

فرمايند حكم عالم مثال به نسبت به عالم ملكوت ميوقت امام عليه السلام 

 حكم ملكوت نسبت به عالم لاهوت همين طور وبالاترش مثل قطره به دريا 

امام ما اين است امام زمان ما  به دريا اين امام است مثل قطره ما به ولايتنسبت 

و همان اطلاق ولايت اين است يعني چه يعني لا حد لولايته و لا انتهاء له 

درحاليكه پروردگار به آن اطلاق ولايت امام عليه السلام نافذ و جاري است 

öΝßγ̄Ρيا ندارد چه بگويد به آنهاگويند امام زمان علم غيب دارد ميبعضي r( x.Ö� ßϑ ãm

×οt� Ï�ΖtFó¡•Β∩∈⊃∪ôN §� sùÏΒ¥οu‘ uθó¡s%∩∈⊇∪ اين عالم مثال عبارت است از همان ١

حقيقت حقايق خارجيه اي كه اين مرتبط است ربط دارد با 

اين عالم مثال همان حقيقتي است كه ارتباط دارد با اين مسئله مثال متصل 

حالا صحبت و به عالم ماده و آن جنبه اتصاليش يك جنبه تداوم آن خواهد بود 

در اين جا است بين مثال متصل كه علت است براي معلول و بين معلول آيا 

51و50 آيات )74(سوره المدثر-1
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شود يك حقيقت واقعيه خارجيه مي يعني ؟توان حد فاصلي قرار داد يا نهمي

 مستحيل مثالش وجود داشته باشد اينوجود داشته باشد بدون آن حيثيت عليّ

شته باشد بدون واقعيت شود مثالي وجود دامي از آن طرف آيا خواهد بود

شود يعني مثال باشد ولي آن واقعيت خارجيش ميمستحيل  آن هم ،خارجي

توانيد ميشود چگونه شما مينباشد پس اين كيفيت تأثير علت در معلول چه 

 حرارت ،تصور يك عليت را بكنيد تصور يك حقيقت ناريه را بدون حرارت

شود ميشود چطور مين حرارت شود وقتي كه نشد چطور نار بدوميبدون نار ن

شود شما به نار نگاه مياين حرارت وجود نداشته باشد ولي ناريت باشد چطور 

توانيد بفهميد خب اين ميكنيد ولي حرارتش را متوجه نشويد چطوري اين را 

قابل قبول نيست 

؟افاضه عقل فعال نيست: تلميذ

 بين افاضه او ديد شود انفكاكي بين او وميدر افاضه خودش آيا : استاد

يعني در يك برهه از زمان در يك برهه حالا آن عقل فعال در مافوق زمان و 

خواهم ميزمانيات است ديگر اين عقل فعال بخواهد بگويد من الان در اين جا ن

كه اين عمل انجام بشود ترجيح بين نخواستن و انجام نشدن با خواستن در 

 اگر ؟دهد بر جانب وجود چيستميح چيست كه عقل فعال جانب عدم را ترجي

فاضه است ما چيزي  مصلحت كه در خود ا،بگوييد مصلحت است كدام مصلحت

عقل فعال نداريم تا اين كه عقل فعال بخواهد اعمال خودش را خارج از افاضه 

بر اساس آن مصلحت خارجيه خارج از وجود خودش تطبيق بدهد پس خود 

د اين وجود در اين برهه وجود پيدا كند نه در عقل فعال در مقام افاضه اگر بگوي

اين برهه لازمه اش وجود مرجح است اگر بگويد در اين برهه وجود پيدا نكند 

بلكه در اين باز اين وجودش ترجيح مرجح است اگر بگويد كه در هيچ كدام پيدا 
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بينيم اين منافات با اعمال مينكند كه اين خلاف است چون ما خلافش را داريم 

ارد مگر اين كه عقل فعال بگويد كه اين وجود بايد به ثبوته و به وجوده وجود د

خارجي و ثبوت خارجي داشته باشد منتهي آن كيفيت اعمال عقل فعال نسبت به 

 ظهور دارد نه اين كه دو نوع  گونهشود يعني دوميگونهاين حقيقت خارجيه دو 

زي است ممكن است يك وجود دارد اين اعمال عقل فعال ظهور دارد يك چي

چيزي وجود داشته باشد ولي ظهورش متفاوت باشد ما اين طور تصور كنيم ولي 

خود يك چيز ديگر است كيفيت اعمال عقل فعال نسبت به علل مادون خود اين 

شود به نحو ثابت و مستمر به نحو ثابت و مستمر عقل فعال نسبت به وجود مي

ىچه يعني لايتصور بره به نحو ثابت يعني اعمال داردون خود علل و معاليل ماد

 المعلول و ان يكون  موجوده بدونىين من الاحيان ان يكون العلو لايتصور ح

 مستحيله اين تصور در مقام افاضه و عليت عقل فعالتن عل بدواًالمعلول معدوم

شود به عالم ملكوت و لاهوت و امثال ميشود اين در مورد ثابتات كه مربوط مي

ي را مشاهده گونه در اين جا اختلاف و ميزو مثال تا مثال شما هيچ ذلك 

 آن ون ثابت است بنابراين متحد است بهگويد چميكنيد چون ثابت است مين

شود يك مرتبه از مثال پايين تر آن ميرسيم ميرسيم به زمانيات كه ميعقل فعال 

سبت به ملكوت اعمال عقل فعال نسبت به مثال قطعا با اعمال عقل فعال ن

ن افاضه صور است افاضه صور در آنجا افاضه معاني است و ايمتفاوت است 

فاضه به ماده خواهد شد وقتي عقل  كه حقيقت بصورته لا بمادته موجب اخارجي

كند ماده هم در آن جا متحقق ميفعال به صورت كه مثال عالم است افاضه 

ن الان فردا هستيم ببينيد خواهد شد پس ماده هم در اين جا هست پس ما همي

گويم ما الان فردا هستيم ما الان هفته ديگر بسته به اين كه اگر باشيم ميچه دارم 

يعني اگر تقدير باشد نه اين كه برويم خداحافظ ما الان سال ديگر هستيم ما 
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خواهيم كه زمان ظهور ميانشاءاالله الان انشاءاالله در زمان ظهور هستيم از خدا 

راي ما روشن كند چطور اين كه الان وجود خود را ديگر مستمر حضرت را ب

بينيم ديگر چون الان ميبينيم در خود آن وقتي ما نظر داريم آن را مستقل نمين

ماهيوبينيم چه بخميكنيم در نسبت به خود يك امر ثابت مينسبت به خود نگاه 

 آن ،ا در همان آن در بستر زمان هستيم ولي ادراك ما نسبت به وجود ممنخواهي

ادراك ثابت است آن كه ديگر سيال نيست در همان آن بله در آن قبل  ادراك بعد 

دتان را يك وكنيد وجود خمياست ولي در همان آني كه الان شما داريد نگاه 

بينيد چون مثالتان مي وجود ثابت چرا ثابت ،بينيد يا وجود ثابتميوجود سيال 

شود سيال ميت بود پس چطور آن وقت اين وجود ثابت است وقتي مثالتان ثاب

 بنابراين اين سيلاني كه الان در عالم در عالم اعتبارو  اعتباري شودمياين سيال 

كنيد اين سيلان ظهور مثال است در عالم اعيان نفس خود ميوجود شما مشاهده 

فرداي تواند اين كار را انجام بدهد كه وجود ميمثال لذا اگر يك وليي بخواهد 

 طهوري يكي هم آن شما را بيايد بغل وجود امروزتان بگذارد بشود دو تا اِ آقاي

گويد من فردا هستم ميه آن آقا مال فردا است اين ديگر كيست اين جا جا نشست

 چطور اين كه در آن واحد يك ولي تر آمدمزودمنتهي هر دو يكي هستيم 

 آن واحد ني همان وجودش را درتواند خلق ابدان كند خلق ابدان يعني چه يعمي

كردند اين كاررا داريم ديگر بعضي ميند جا نه اين كه وجود خودش مگر ندر چ

كردند در اصحاب ائمه جابربن يزيد جعفي هم بعضي اوقات اين ميها اين كاررا 

 امام باقر هم دعوا كردند او را در يك آن نه اين كه در آن وكرد ميكاررا 

رود در آن جا به يك ثانيه اين يك ميشود به طي الارض ميجاهست بعد بلند 

كند ميثانيه هم باز يك ثانيه است نه در عين اين كه الان دارد در اين جا صحبت 

كند يعني يك ميكند دو صحبت مختلف هم ميدر يك جاي ديگر صحبت 
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كند راجع به فقه ميكند راجع به بحث فلسفه يك صحبت ميصحبت اين جا 

كند اصول يك جا تاريخ هر جايي دارد يك صحبت مي ديگر صحبت يك جاي

كند و يك شخصيت است يعني يك شخصيت در ظهورهاي مختلف دارد مي

كند وقتي آمدند خدمت امام البته بنده خودم نديدم ولي شخصي كه ميظاهر 

خودش يك همچنين چيزهايي را داشت مشاهده كردم و يك روز هم يك 

د كه نگفتم تا به حال به كسي اينها و بنا نداريم به اصطلاح چيز جرياني اتفاق افتا

مشاهده بكنم بنده ديدم بنده خودم يك همچنين مواردي را از بعضي از افراد 

كنند به اين كه آقا ديشب جابر ميآيند پيش امام باقر صحبت ميكردم وقتي كه 

جابر پيش  كه گفت ديشبديگري زد ميبود و اين حرفها خيلي حرفهاي عجيبي 

كني خب اين جابر بلند مياين كارها چيست ما بود حضرت رو كردند گفتند 

نشد از اينجاب رود آن جا حرف بزند في نفس الوقت در آن جا يك مطالبي 

گفت در نفس وقت در يك جاي ديگر مسائلي را ميگفت يك مسائلي را مي

 اين است برايين گفت اين چيست اميگفت در نفس وقت يك مسائل ديگر مي

كند يعني يك علت افاضه ميآيد و عليت متعدده در اين جا ايجاد ميكه آن مثال 

در يك بدن يكي اين بدن از كجا آورد حالا صحبت من اين است جناب فضلاي 

محترم اين جابر كه الان در هفت جا طبق روايت حضور داشت اين بدن مشخص 

 به اين جا رسيده پس يك مقدار ماده است كه بايستي ساليان سال صرف شده تا

خرج شده براي اين كه الان شده هفتاد كيلو هشتاد كيلو صد كيلو صد و پنجاه 

شده اين جناب جابر كه آمد هفت تا بدن درست كرد اين هفت تا بدن حباب بود 

يا شكل بود نه همين هفتاد كيلو آن هفتاد كيلو آن هفتاد كيلو سر جايش اين 

ه را خرج كرده فكرش را كرديد چه نجا از كجا آمده اين مادخصوصيات در اي

گويد بروم بگردم مثلا از يك جايي ميشود آيا از يك خاكي را برداشته ميوري ط
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اي جايي يك مشت خاك و بسيار خب يك كيلو و دو كيلو هفتاد از يك مدرسه

 كيلو هفت رود اين هفتادميخواهد روي هوا كه راه نميكيلو و هفتاد كيلو جسم 

 كيلو هفتاد 490 كيلو اين 490شود  ميهفت تا شصت و چند تا چهل و نه تا 

كيلو بوده اين حالا نود كيلو هم با شد جابر ظاهرا بيش از هفتاد كيلو بوده هشتاد 

بايست كرده باشد نه هيچ كاري نكرده همين جور مي كيلو يك كاري 500

ه ماده ارتباطش با مثال يكي است نشسته بعد هم چيست قضيه مسئله اين است ك

زنيم تا اين كه ميكند من اين را گفتم مثال مييعني آن مثال است كه ماده ايجاد 

آن بلكه قضايا مسائل هي بيايد و به ذهن نزديك بشود اين هيچ كار انجام نداده 

مثال خودش را اعمال كرده و اعمال آن مثال يعني جابر خارجي يعني فرد 

كنم بنده خودم ديدم يك كسي كه اين كار را انجام داده در يمخارجي عرض 

يك لحظه فرد خارجي شخص خارجي آن به اصطلاح وجود خارجي بدن همين 

بدن كه انگشت دارد بدني كه چشم و گوش دارد هفت نفر مثل خودش درست 

تواند كار انجام بدهد يعني فرض كنيد كه اين جا برود بنايي ميكند و هفت تا مي

ند آن جا برود درس بدهد آن جابرود چكار بكند اين ارتباط بين مثال و بين ك

ماده به اين شكل است 

شودمعاد جسماني هم با اين تعبير حضرت عالي اثبات مي: تلميذ

 هم همين طور است معاد: استاد

اند؟ مطلب نگرفتهطور اين را چفلاسفهپس : تلميذ

قابل ايراد نيست آن برداشت فلسفي بنده عرض كردم مباني فلسفي : استاد

است كه در هر كسي مختلف است من بارها اين مطلب را عرض كردم كه بنده 

هيچ مبناي عرفان نظري نديدم الا اين كه با مباني فلسفي يكي است و متحد است 

گويند آن عرفان بالاتر است و شهود ميگويند ميها يك جور منتهي حالا بعضي
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به اين مسئله تا به حال بنده  و فلان و دركش عاجز است و رسدميعقل نواست 

نرسيدم يعني پيدا نكردم يك مبناي عرفاني كه بتواند با مباني فلسفي مخالفت 

كنند اين است علت طرحشان اين ميداشته باشد لذا در مسئله آن كه آنها مطرح 

ه مسئله تدما الشيء بصورته لا بىقيقگويند كه آن چه كه از باب حمياست كه 

 الشيء بصورته است نه به ىله جزا و فعليت است و فعليت فعليعالم قيامت مسئ

مادته و در روز قيامت ماده جنبه ماده دارد و آن تكامل و فعليت و مراتب عقاب 

گردد و حرفشان هم ميگردد نه به ماده او برمي الشيء برى به صوريا مراتب ثواب

كند اين ماده از ميت كه آن تكامل پيدا درست است يعني بالاخره صورت اس

الان با دو سال پيشتان فرق داريد دو سال تان دهد ماده بودن خودميدست 

پيشتان بخار شده هوا رفته كربن شده رفته بالا الان يك اثر ديگر هستيد الان يك 

لحم و گوشت ديگر هستيد الان يك به اصطلاح شعر و موي ديگر هستيد همان 

هاي ما اينها به واسطه مرور زمان كسي كه بزند موها را ريخته طوري كه مو

آيد همين طور پوست ما استخوان ما و تمام اعضاي ما در ميشود دوباره درمي

گويند در چهل روز ميكند حداقلش اين است كه ميعرض هر مدتي تغيير پيدا 

پنج سال حداكثرش آن طوري كه در طب و اينها است در چهار سال در چهار تا 

كند و جايگزين خواهد شد ميسلولهاي عصبي تغيير پيدا ها و سيستمبه كل حتي 

منتهي سلول فاسد تبديل به سلول فاسد خواهد شد و غير فاسد هم همين طور 

تأثيري ندارد نه در لذت تأثير هيچ كند اين مسئله است او ميولي همه تغيير پيدا 

ملتذ است عبارت از همان صورت نفسيه دارد نه در تألم متألم است و آن چه 

گويند عالم قيامت مياست و قيامت هم همان است و كار خدا عبث نيست ولذا 

اين عالم صور و معاني است و نه عالم ماده اصل طرح مسئله صحيح است ولي 

اين منافات ندارد همان طوري كه مشيت خدا در اين عالم تعلق به اين بدن گرفته 
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كند ميشيت خدا تعلق بگيرد بر اين صورت با اين ماده اين نفي نبراي استكمال م

كنند در روز قيامت كه معاني به اين كيفيت مياثبات عالم صور و معاني آنها 

خواهد باشد ديگر دنبال نفي او نيستند كه مياست حالا اين صورت با هر قالبي 

ر آن جا به ترجيح كه وجود غير مرجح دعدم او را نفي كنند مگر از باب 

آن باب بخواهد نسبت به اين مسئله وارد شوند اما عمده از اصطلاح ممتنع هست 

رسد كه مثال همان طوري كه مستمر ميمطلبشان اين است اين مسئله به اين جا 

و ثابت است همين طور اعيان خارجي مستمر بالمثال ثابت هستند از ديدگاه ما 

 آقاي ، الامرشان و در واقعشانىحقيقتند ولي در نفس الامرشان در مخفي هس

بينم ولي الان وجود دارد و آن ميطهوري فردا همين الان موجود است بنده ن

تواند او را ببيند و دست بزند و او را بلند كند او را ميكسي كه اطلاع داشته باشد 

تواند بلند كند به عنوان يك امر ثقيل نه به اين عنوان كه فقط يك صورتي مي

تواند ببيند صورتي كه در خواب مينسان ند آن صورت را كه در خواب هم ابيب

 امر خارجي را ببيند منتهي دوباره كه منصرف بشود بيند هنر نيست نه آنمي

بنيد نه فقط يك نفر است و اين همين يك نفر الان در اين جا نشسته ميبرگردد 

كه ما متوقف در زمان ميداگردد تا ماميآن به گذشت از زمان و توقف در زمان بر

اولياء خدا و افرادي كه مانند عبور كنيم  اين هستيم موقعي كه از زمان هستيم

توانند از زمان عبور كنند آنها در حين اين كه نشستند و دارند ميمتصل هستند و 

كنند و خود نفس وجود خارجي ميكنند در همان حين از زمان عبور ميصحبت 

دهد اما نفس خارجي را نه آن ميه اين كار خلاف را دارد انجام بينند كميفرد را 

بينند كه دارد ميمثال را مثال كه اصلا چيز نيست همان نفس وجود خارجي را 

دهد و در عين حال هم اين الان يك نفر دارد با او صحبت مياين را انجام 

بيند لذا به او ميكند اين كار او را ميخندد و دارد اظهار ارادت ميكند و مي
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كرديالبته باز اين قضيه يك تتمه اي هم دارد ميگويند كه تو اين جور مي

بينيم مرحوم آقا دارند در معاد شناسي ظاهراً در معاد جسماني ما مي: تلميذ

...كند معاد جسماني را در اشراف در واقع جسماني بودنيك مقدار تفاوت مي

ور يد منظردم خود نفس اتحاد است شا بله آن طور كه بنده عرض ك:استاد

ايشان هم همين است منتهي با آن عبارت بيان كردند ولي اشراف بدون اين اتحاد 

معنا ندارد

همين است : تلميذ

بله: استاد

پدرشان و اين مسائل را  را همان قضاياي مسجد قائم يعني مقدمات: تلميذ

. خاكي آوردندكربلااز فرمودند قضيه رسول خدا كه 

بله اينها همين است يعني رسول خدا كه رفتند و خاك را آوردند : استاد

نشستي ميگويند من رفتم در كربلا و حسين را در آن جا ديدم خب همين جا مي

ديدي اين كه شما رفتي در آن جا ديدي مثال را ديدي خب مثال كه از اين جا مي

 سال بعد نه 63در كربلاي هم پيدا بود ديگر رفتن ندارد اين رفتن يعني رفتن 

 سال بعد 63كربلاي الان حضرت از مدينه حركت كردند و رفتند به كربلاي 

 همين طور كه نشسته بودند آن موقع كربلاي آن موقع بود نه به كربلاي سيدندر

بيند براي اميرالمومنين مگر اين ميكند ميكند كشف ميكه مكاشفه ميمثل آد

گشتند قضاياي ميزدند از جنگ صفين وقتي برقضيه پيش نيامد حضرت چرت 

معروف است اين قضيه قضيه خارجي بود رفتند و در آن جا و امام حسين را 

 خاك كربلايديدند و يك مقدار از خاكش برداشتند آوردند اين خاكي آوردند

شود چرا چون اين خاك ميالان نيست لذا الان هم روز عاشورا تبديل به خون ن

 است آن موقع بايد تبديل به خون بشود دقت كرديد اين 63سال مال كربلاي 
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خاك خاك كربلاي الان نيست خاك كربلاي الان اگر بروي نگاه كني شايد 

بينيد اين تجريه كنيد مقدار گيرندگي نور را در آن ميدقت كنيد گرخواند با امين

يد كه كربلا خاكش گويميببينيد خورشيد را ببينيد تغيير رنگ و اين ها را ببينيد 

 سال از 63خواند اين بايد ميزرد است اين يك قدري تيره است اين چرا با آن ن

او بگذرد تا او مثل اين بشود 

؟ پس معراج هم همين جور است:تلميذ

بله آن هم همين است: استاد

خواهند آن را كند بعد در افرادي هم كه ميكسي كه خلق ابدان مي: تلميذ

توانند ببيننددارد كه ميكند يعني زمانها و اينها را از آنها برميميببينند تصرف 

كند اين الان در همين زمان يكي مثل مياين در خود زمان ايجاد : استاد

شود ميبينيد چيزي انجام نميكند خب شما در زمانيد ميخودش درست 

؟آوردميشما فرموديد فرداي خودش را : تلميذ

بينند بالاخره ميدهد به بقيه بقيه ميآورد نشان ميخب بالاخره: استاد

بينند كه اين وجود خارجي قبايش با اين قبايي كه آقاي ميوجود خارجي 

د اِ اين آقاي طهوري كه اين جا نشسته قبايش بينميطهوري تن كرده دو تا است 

د دهميبه فردا است ولي بالاخره نشان اين است اين مال زرد است ولي ايشان 

تواند قرار بدهد آن را در اين زمان البته اگر بتواند زمان را يعني اگر ميورد و آمي

قدرت داشته باشد و بتواند هر دو وجود را در كنار هم قرار بدهد آن وقت 

آيد يعني يك مسائلي كه اصلا شنيدنش انسان ميوجودات متعدده اين جا پيش 

بيند وقتي كه من عرض كردم خدمتتان اندازد تا اين كه انسان بميرا به گيجي 

خواهند مشاهده مي خيلي قوي روند در اين تلسكوپهايميبارها كه اينهايي كه 

بينند كه يك مرتبه برايشان شوك آور است كم كم به ميكنند اصلا مسائلي را 
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دهند چيزهايي كه عكسهايي كه ميدهند مسائلي نشان مياينها عكسهايي نشان 

خواهند با يك پديده جديد برخورد كنند خود ما گاهي اتفاق ميها آورده شده اين

 فرض ليل مقمرافتد وقتي كه در يك فضاي خيلي صاف خيلي غيربه اصطلاح مي

كنيد كه در يك بياباني قرار بگيريم چقدر ستاره ها اين براي من اتفاق افتاده كه 

ره داشته كه حالا واقعا براي من عجيب بوده كه چطور اين قدر اين آسمان ستا

غير از آن كهكشانها و اينها كه اصلا انگار فضاي جديد در ذهن ترسيم شده تا آن 

شد يك شب ما رفته بوديم جايي در نزديكهاي سرعين اردبيل و ميكه مشاهده 

شب در كوه بوديم همه جا تاريك با چند تا از دوستان بوديم خيلي وقت پيش 

 كه چراغ را خاموش كنيم برويم نگاه كنيم در زمان سابق و يكدفعه من گفتم

بيرون را آمديم واقعا همه يك مرتبه گفتند واي يعني همه بي اختيار يك همچنين 

برايشان چيزي شد حالا شما نگاه كنيد فرض كنيد كه آنها بخواهند آن تلسكوپ 

گويند برايشان ممكن است مشكل پيدا بشود مياگر اينها يك مرتبه بيايند ببينند 

بيند كه اِ من در اين فضا مييكدفعه مواجه شدن با يك فضاي جديد يعني آدم 

آيد از آن طرفش چه ميكنم اين فضايي كه از اين طرفش آتش دارد ميزندگي 

ها فلانند از اين طرفش چون مسائل به اصطلاح آيد  از اين طرفش ستارهميدراد 

كنم اين مي فضا دارم چيز گويد من در اينميهاي آتش و اينها يكدفعه توده

باز ان برايشان چشمشگويند افرادي كه ميخيلي براي او غيرقابل قبول هست 

ϑ£$بشود اصلا باز شود اگر بخواهد كه يكدفعه مييك ذره يك ذره باز شود مي n= sù

4’ ©?pgrB… çµš/ u‘È≅ t7yfù= Ï9…ã&s# yèy_$y2yŠ§� yzuρ4y›θãΒ$Z) Ïè|¹١4 آن جوري قضيه پيش

شود همه هاي جلاليه نيست يك مرتبه پورد ميآيد كه وقتي تحمل آن بارقهيم
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.شودرود و متلاشي ميچيز از بين مي

تواند اين كند نسبت به ديگران هم مي ميخلق ابدانآن كسي كه : تلميذ

تصرف را بكند 

بله: استاد

سلولهاي بنيادي هم شبيه اين است: تلميذ

د البته شباهتي دار:  استاد

فقط آن طول زمان دارد: تلميذ

بله : استاد

طول زمان برداشته شود: تلميذ

يادم است قشنگ آن روزي كه مرحوم آقا سوره يس داشتند تفسير : استاد

كردند مسجد قائم قشنگ يادم است من سن زيادي نداشتم سنم حدود شانزده مي

χ گفتند ميگفتند عن قريب راجع به حضرت عيسي يا هفده بود داشتند مي Î)

Ÿ≅ sVtΒ4|¤ŠÏãy‰ΖÏã«!$#È≅ sVyϑ x.tΠyŠ# u (… çµs) n= yzÏΒ5># t� è?¢ΟèOtΑ$s%…çµs9ä.ãβθä3u‹ sù١∩∈∪

گفتند عن قريب توجه نكنيد عن قريب گفتند ميوقتي داشتند اين قضيه را مي

فراد كه  كردند به ما اروبينيد كه علم و تكنولوژي به اين خواهد رسيد و شما مي

ند بسازد آن وقت تواچطور افراد از سلول يك پوست پوست انسان يك انسان مي

ين كه شاگرد امام است اين جوري علم دارد امام رضا گويند علم غيب ندارد امي

كنند شير روي پرده را تبديل وقتي كه اراده ميعليهما السلام يا موسي بن جعفر 

كند ديگر وقتي كند خلق مثال ميار ميكند حضرت چكبه شير سيصد كيلويي مي

خلق مثال كرد خلق خارجي شد نفس خلق مثال مساوي با لازم نيست از توي 
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باغچه خاك بردارد سيصد كيلو فرض كنيد كه با هم تركيب كند فلان كند آن 

 آن زمان را بردارد نه خلق مثال فرمايند منتهي علامه طباطبايي ميطوري كه

گر نياز به چيز ديگر ندارد نياز  به ماده ندارد اين مسئله را  كند و شد اين ديمي

حل شده ديگر كه مسئله ربط رك بكنيم مشكل ترين مسئله فلسفي اگر ما د

شود كي خلق شديم كي بوده حادث و قديم است ديگر سلسله طوليه برداشته مي

شودروشن ميزماني بوده نبوده تمام اين مسائل ديگر انشاءاالله 


